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Abstract 

Sufism is an Islamic current which started among the majority of Sunnies and 

underwent so many ups and downs. Sufies in Iran, who have been isolated in late 

Saffavid reign, "renewing the past covenant" made effort to revive themselves.  Of the 

pioneers of this movement, Nour Ali Shah Isfahani (d. 1212 H) can be named who, as 

Sheikh Al-Mashayekh (the Greatest Sheikh) in Ne'matullahieh dynasty, trained a 

number of students. Since the historical reports and judgements regarding him are 

various but contradictory, rereading his religious character, works, pupils and thoughts 

in Sufi and none-Sufi sources are undeniably necessary. Because on the one hand his 

opponents are of the jurists of the time and on the other hand opposing all or part of his 

religious and spiritual power is no easy task. Thus, in this article, it is tried to describe 

and analyze Nour Ali Shah Isfahani's life, works, pupils, followers and beliefs 

applying library-based approach aimg to achieve more exact understanding of him 

through rereading the history. To do so, avoiding any kind of argument and dispute, 

his belifes and history is investigated in Sufi and none-Sufi sources and taking 

historical reports and the content of his works as well as his students into account it is 

shown that these judgements have mostly been based on pre-judgements and have led 

to extremes. 
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 1شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیهنورعلی
 *اسیحسین عب

 ****محمد سوری   ***منشهیرضا الا    **حامد ناجی اصفهانی

 [41/22/2931ترفیخ پذیرش:  20/41/2931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

هری سنتّ آغر  ش د و ف را  و نش ی  تصو ، جریرنی اسلامی است که دف میرن اکثریت اهل 
 ،صفویه من زوی ش ده بودن دکه دف اواخر دوفان  ،. صوفیرن ایرانگذاشتفراوانی فا پشت سر 

خش ند. ا  پیش روان بفمق خود جرنی دوبرفه ببه دیر  کم« تجدید عهد بر گذشته»کوشیدند بر 
 «المش ریخش یخ»( بود ک ه ب ر عن وان .قه. 2121 توفری)م یشره اصفهرناین نهرت، نوفعلی

هری قر رو ه ر و اللهیه، شرگردانی دف دامرن خود پروفانید. ا  آنج ر ک ه گزافشسلسله نعمت
ترفیخی دفبرفه او بسیرف متف رو  بلک ه متن رقس اس ت، ب ر خوانی شخص یت دین ی او، آب رف، 

  ی را ا  ی ک .هریش دف منربع صوفیه و غیرصوفیه ضروفتی انکرفنرپذیر استشرگردان و اندیشه
 هریاند و ا  سوی دیگر، فویرفویی بر همه یر بخش ی ا  داش تها  فقهری دوفان ،سو مخرلفرن او

ب ر مطرلع ه  مکوش یم یژوهش دف ای ن پ  ،بن ربراین دینی و معن وی او بس یرف دش واف اس ت.
فا توص ی  و ش ره اص فهرنی ای،  ندگی، آبرف، شرگردان، مریدان و بروفه ری نوفعلیخرنهکترب

ب ر دوفی  ،فو. ا  هم ینیمتری ا  او دست یربو بر بر خوانی ترفیخ به شنرخت دقیق تحلیل کنیم
کن یم و نش رن برفسی م یدف منربع صوفیه و غیرصوفیه فا اع، ترفیخ و عقرید وی ا  بحث و نز

هر بیشتر ب ر هری ترفیخی و محتوای آبرف او و شرگردانش، این قررو گزافش یهر پردهیم بمی
 هر بوده و به افراط و تفریط انجرمیده است.داوفیغلبه پیش یهپر
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 مقدمه

هرای  مددی از آموزههای معدوی شد و مسومانان با بهرهظهور اسلام س ب گسترش بحث
روی آورند تا « باجن»به  وند وگردان شروی« ظاهر»اسلام و زیس  زاهدانه کوشیدند از 

پیام ر اسرلام    ب شد بسیاری از یاران و دوستدارانین دغدغه سرا دریابدد. ا« نالم معدا»
تندد. برا رقم « مریان امتمانی زهد و پارسایی»ای برگتیددد و دص(، س ک زندگی ویژه
معررب  »تردریج بره   تر شده بود، بهسده دوم هجری پررنگ یمهاین س ک زندگی که تا ن

سردّ  آغراز شرده و     انجامید. این دو مریان امتمانی، که در میان اکاری  اهل« صوفیانه
و ایعان را برخروردار از   نددع( گروید ی ب تدریج به اهلرشد یافته بود، به در این بستر

و نام امامان شیعه را در شمار ناجقران و مروّمران معدروی     ددوالاترین مایگاه باجدی یافت
 .(48و  41 :تف)کلابفذی  ب، ندادصوفیه قرار د

الردین ک رری و   نجرم  ،نربری دع( برا ظهرور ابرن    یر  ب این مح ّ  و اراد  به اهرل  
از باورمدردان بره   تا مایی که شاگردانِ شاگردان ایعان، همگی  ،تر شدشاگردانعان نمیق

ای که در قرن هفتم ترا نهرم گررایش معرایخ     مایگاه حقیقی امامان شیعه شدندی به گونه
ال ته تعری  بسریاری    .شیعی رواج یاف  یانههای صوفصوفیه به تعی  بیعتر شد و سوسوه

 ،و نره تعریّ  کلامری    ،دع( یر  ب از صوفیان این دوره به معدای پذیرش اصل ولای  اهل
 .(178و  171 :7117 هنو  ؛7111  )پفزوک، بوده اس 

تری یافر . صرفویان کره    ( وض  پیچیده.قه. 7796-341د یهت وف در دوران صفو
نهتر    شران پعتوانه نیروی معدوی و امتمانیصوفیانه بودند، به  یخود انتای جریقت

شدن مذهب تعیّ  و تأسیس حکوم  شیعی در ایران ای برپا کردند که به رسمیگسترده
در  ،هرای ناشری از آن  گیرری انجامید. هرچدد ج یع  انقلابی نهتر  صرفویه و سرخ    

یرران  ترویج تعی  تأثیر داش  اما دنو  از برخی نالمان بترگ شیعه برای مهامر  به ا
... بره گسرترش    هرای نرتاداری و  و تأسیس مدارس شیعی در ایرران و برگرتاری آیرین   

در برابر، اختلاف و کعمکش میران   .(7/12 :7111  )جیفریف: تدریجی و تا ی  تعی  افتود
م رالاتی در شرریع ،   شاه و صوفیان قتل اش، رقاب  آنها در احراز معاغل و مداصب، بی
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و توج ه و قتل و کعتارهای آنها و همچدین حتور و تأثیر فقیهان س ب شد پیوند تعی  
گسترش حکوم  صفویه انجامیده بود، در نمل دوام نیراورد و  و ت وف که به ایجاد و 

به انتراض و انکار فقیهان و متعرنّان و سرانجام به بدنامی و برکدراری صروفیان مدتهری    
زمامداران صفویه در نمل به فقیهان شریعه نتدیرک   لذا . (414-441 :7181  کوب)زری  شود

 :تاف )تشکری و نقیب،  ب، دیند و سرانجام اختلاف فقیهان و صوفیان به ستیت آشکار انجامدش

 کم بره انرتوا رفتدرد   ترتیب برخی صوفیان از ایران مهامر  کردند یا دس . بدین(28-10
آغاز شد. در « نهت  تجدید نهد با گذشته»الوهیه، ذه یه و نعم  سوسوهاما با تلاش دو 

« المعرایخ شریخ »این میان، محمدنوی اصفهانی از پیعروان این نهت  بود که برا ندروان   
نامره،  وی س ب شد زیس  دربارهنظرهای متفاو  شاگردانی فرزانه تربی  کرد. اختلاف

ش در مداب  صوفیه و غیرصوفیه بازخوانی شرود ترا بره ت رویر     آثار، شاگردان و باورهای
 تری از او دس  یابیم.روشن

 نگاهی به زندگی، آثار و شاگردان محمدعلی اصفهانی

، از «شراه نرورنوی »بن محمدنوی اصرفهانی، موقّرب بره     بن میرزا ن دالحسین محمدنوی
امرا  بودنرد  جر س  متولرد  الوهیره برود. پردرانش    معاهیر صوفیّه و از ارباب سوسوه نعم 

خوانررده شررد. برخرری از « اصررفهانی»رو و از همررین برره دنیررا آمررددر اصررفهان  شخررود
)ایددگشسا، گلپفیگافن،    انرد  گفته .ق.ه 7717نویسددگان، تاریخ ولادتش را به جور تقری ی 

 .(71 :تفب،
م ج س و فرزندِ امام ممعه آنجا بود که برای فراگیرری نور  « رقّه تون» یهاز قر شپدر

در « محمردنوی اصرفهانی  »و پس از تکمیل نووم مرسوم، برا فرزنردش    رف به اصفهان 
و « شراه دکدری  نویمع وم»جوب معرف  به فارس سفر کرد و سرانجام پس از آشدایی با 
هااایت    ؛14 :تف)شیروان،  ب، توبه و توقین نتد او، پدر و پسر در شمار مریدان وی درآمدند

 .(718و  1/781 :تفشیرازی  ب، ؛217 7ر :تفب،
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( .قه. 7279توفرای  دم یدکدر  یرضرانو ، شراه ششاه دکدی، از سوی استادنویمع وم
 ،لق ی دید یستهن جریق  به ایران بیاید و هر کس را شاامأمور شده بود برای تربی  جال 

 :به نقل از 2/701: 7188رور  پ)سیفدت دهد« شاهنوی»برای گسترش مذهب تعی ، به او لقب 

از دکرن بره    .ق.ه 7734رو در سرا   از همرین  2.(221 ر :تفهاایت  ب، ؛طرامق و ریف  الیفرعی 
شاه و پردرش، مرشرد و   فارس آمد و پس از ارشاد و دستگیری افرادی همچون نورنوی

ای بود کره در  استادِ آنها شد. به گفته مداب  صوفیه، اراد  اصفهانی به مرشدش به اندازه
سفر و حتر در خدم  او بود و از برک  تربی  و انفاس او به درمه کما  رسید و در 

 نامیرده شرد  « شراه نرورنوی »و « خویف  الخوفاء والمرشردین »از مانب او  .ق.ه 7272سا  

 .(1/718 :تفشیرازی  ب، ؛84 :تف)شیروان،  ب،
، همراه با استاد و پردر و  ویشاه و تعرّف نتد نویمع ومبا اصفهانی پس از آشدایی 

شراه در سرا    نوری ر شد. اما وفا  پدرش فریا کیعانش به اصفهان رهسذابرخی از هم
 :تاف )شایروان،  با،   درد کدای شد تا مخالفان صوفیه آنها را از اصفهان بیرون بهانه .ق.ه 7733

با اکرام و انعرام آقامحمردخان    وی. سرانجام (1/712 :تفشیرازی  ب، ؛211 ر :تفهاایت  ب، ؛442
د و پس از زیار  امام هعتم دع(، سید مع وم به کرقامار در تهران، نتم سفر به معهد 

نوری بره   ا ، زابل، کابل و هدد رف  و محمدنوی اصفهانی با یارانی همچون معرتاق هر
ایران فرستاده شد. آنها به اصفهان و سذس به کرمان رفتدد تا ایدکه واقعه قتل معرتاق در  

و برره سرر ب  رفتدررد( برره شرریراز .قه. 7241کرمرران رخ داد. آنهررا پررس از ایررن واقعرره د
که به گفته صوفیه  ،شاهنت ا  نالیا  شتافتدد. نورنویخان زند به های لعفعویناملایم 

ای کرد، شرهر  و آوازه ویرژه  از اظهار ارشاد و دنو  مردم هیچ سرزمیدی مسامحه نمی
س ب شد گروهی او را به نتم سوعد  وضوع همین م .در میان مردم روزگار خود یاف 

گتیرد و   انرراق سرکد   شریع  متهم و بدنام کددد. او پدج سا  در نکردنظاهری و حف 
سرود مخالفان را به قیل و قرا  و  ارادتمددانی یاف  اما اشعاری که در حا  غو ه ومد می

. یکی از اشرعار او، در پاسرخ بره تکفیرهرای     (711و  1/718 :تف)شیرازی  ب، همهمه واداش 
که به مداسر     (212ر  :تف؛ هاایت  ب،10 :7128)اصفهفن،  حمدنوی کرمانعاهی نوشته شده م
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خران  رضراقوی خوانرده اسر . بره گفتره     « م وری »اقام  او در کرمانعاه، وی را به ایهام 
ناچرار سروی   شاه در نت ا  نیت راضی نعدند تا ایدکه به، حتی به سقای  نورنویهدای 

و توانسر    موامه شرد احترام و اکرام احمد پاشا دحاکم بغداد(  بابغداد رف  و در آنجا 
ای نیرت در  را بسراید و در پی این رخ ر  و حمایر ، ق ریده   « مدا  الوصا »مادویِ 

در  .ق.ه 7272ه سرا   . سررانجام اصرفهانی بر   (111 :7182)هااایت    مدح احمد پاشا سرود
 :تاف )شیرازی  ب، دع( به خاک سذرده شد یونسموصل درگذش  و در موار مرقد حتر  

 .(81 :تفشیروان،  ب، ؛111 :7182هاایت   ؛1/400
س  که در مداب  صوفیه آمرده  شاه اصفهانی اگفته، تاریخ زندگی نورنویمعالب پیش
العابردین  از زیرن   بسرتان السریاح  و   حردائق السریاح  ،  ریاض السریاح اس . سه کتاب 

و  مجمر  الف رحاء   ،ریراض العرارفین   ةتذکر( و سه کتاب .قه. 7291 توفایشیروانی دم
مدظرر  هرای  ( و همچدرین کتراب  .قه. 7211 توفرای دم ی خان هردا از قوی اصو  الف و 

از  قئجرائرق الحقرا  ( و .قه. 7976 توفایدم یتیمحمدکاظم ت ر ارف العارفمعو  الاولیاء
تررین ایرن مدراب  شرمرده     ( در شرمار مهرم  .قه. 7999 توفرای دم یرازیمحمدمع وم شر 

شود. این مداب ، القاب نیکو و کراما  و خوارق نراداتی را بره محمردنوی اصرفهانی     می
 .(17 :تف: شیروان،  ب،.)نک اندنس   داده

 اصفهانی در منابع غیرصوفیهمحمدعلی 

 توفرای دم یگروهی از نویسددگان شیعی همچون میررزا محمردنوی به هرانی کرمانعراه    
شاه را نکوهش کرده و آنهرا را  نویشاه اصفهانی و مرشدش مع وم(، نورنوی.قه. 7271

برا تمسّرک بره     ابعا  جریقره صروفیه   درخیراتیه . وی در کتاب اندمستحق ناستا خوانده
معروف به سید بحرالعوروم، سرید    ،استفتا از فقیهانی همچون سید محمدمهدی ج اج ایی

نوی ج اج ایی، محمدمهردی موسروی شهرسرتانی، سرید حسرین نهاونردی، ن دال رمد        
 گوید:میو  ددکمی... ایدان را تکفیر  همدانی و
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بسم الوَّه خیر الاسماء، در خروج این جایفه مردوده از جریقه سرداد و رشراد، و   
نیسر . محرل مهرر     یاد، شرکی و شر هه  سعی ایدها در فساد و افساد ن اد و بلا

نمردة المجتهردین آقرا سرید محمرد       مداب غدی الالقاب زبدة المحققین ونالی
 مهدی ج اج ائی مدّ ظوّهی

نردارد، و لریکن نورم اممرالی      اممالاب و یلابحقیر نوم به فساد نقیده ایعان تف 
رئریس   نویره  که این جایفه که مستعهد ،قععی که قابل شک و ش هه ن اشد دارد

و  م رالا  یانتدا به احکام شرنیه فرنیه ندارند، و در فروع بسیار ب ،ایعان اس 
، و زیاده بر این فقیر، ن دال مد همدانی، را بره سرر حرد نورم     باشددیم باکیب

مآب نواّمی آخونرد  مداب فتائلنرسیده اس ی والوَّه تعالی یعوم. محل مهر نالی
بهبهافن،  ) ریدین مرتردّین برا متّقرین اسر     ن دال مد همدانی که از مموه م ملا

 .(14و  7/17 :7274کرمفنشفه،  

کرمانعاهی کره بره گمران خرود بررای موروگیری از گسرترش ت روف و جریقر           
الوهیه با الفاظی ناشایس  به سبّ و لعن صوفیان پرداخته، به استداد فتوای فقیهران  نعم 

ستقیم دین و اضلا  مردم، انتقاد بره  راهتنی جریق م»روزگار، پیر و مرشدِ او را به س بِ 
« وحد  ومود و شرک نس   به خداوند، انکار ضروریا  دین و ندم انتدا به شریع 

 اصرو  الف رو   با این حا ، صراحب   .(17-7/81 هنف::) زندانی کرده و سذس کعته اس 
شاه مو را ستوده و ایعان را در زمره شیفتگان نورنویبرخی از نالمان مد ف و حقیق 

ها با ل اس م دّ  بره خردم    آورده و معتقد اس  چون حقیق  برایعان آشکار شد، شب
د و اشتغا  به جانا  و ن ادا ، بره مراترب نالیره    او رفته و پس از دریاف  اذکار و اورا

 .(212ر  :تف)هاایت  ب، انددس  یافته
های اماا  کرمانعاهی و گروهی دیگر با انتمراد  ترتیب گروهی با انتماد به گفتهبدین

انرد. یکری از   شراه اصرفهانی پرداختره   حا  نرورنوی  به سخن نویسددگان صوفیه به شرح
-7711د یرازیاک ر نواب شاز نوی اتذکره دلگعهای غیرمدسوب به صوفیه، کتاب تذکره
( اس  که صوفیان، حاکمان، فقیهان و مردم روزگار خود را توصیف کررده و  .قه. 7219
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. وی ت ریح (188-181 :7117)نواب شایرازی   نگاه خود به قتاو  نعسته اس   یچهاز در
( و در سرن صر ا، بره    .قه. 7243-7249خان زنرد د کرده که در دوران حکوم  لعفعوی

شاه بره شریراز، پرس از    شاه را دیده اس . اگر ادنای ورود نورنویراز آمده و نورنویشی
سراله او در   1-6درس  باشد، با تومه به سکون   .ق.ه 7241واقعه قتل معتاق در سا  

توان دریاف  که نگارنرده ایرن ترذکره،    می .ق.ه 7272نت ا  و موصل و وفاتش در سا  
شاه دیدار داشرته  با نورنوی .ق.ه 7241 تا 7241های سا و در میان  یسالگ 73یا  71در 

 اس .
( نیرت قتراو    .قه. 7919 توفرای دم یرتی نویسددگان متأخری همچرون مردرسّ ت ر  

( خوانده ریحان  الأدبمعمو  کتاب خود د یهشاه اصفهانی را خارج از رودرباره نورنوی
)ماارس    «العهدة نوی الداقل و»نویسد: و پس از ذکر احوا  و اتهاما  واردشده به او، می

مکرارم  ( نیرت در کتراب   .قه. 7931 توفرای دم یآباد. محمدنوی ح یب(1/422-428: 7112
گردآوری و نقرل   مختوفمعالب گوناگونی را از مداب   الآثار در احوا  رما  دوره قامار

شریخ نوری    . از میان نارفان و فقیهران مترأخر،  (228-4/221: 7112آبفدی  )حبی،کرده اس  
پاسرداران  نیرت در کتراب    ،(.قه. 7926توفای دم یمعروف به پهووانی تهران ،پرورسعاد 

شراه  هرای شریروانی و هردای  و شریرازی، از نرورنوی     با انتماد بره نوشرته   حریم نعق
یاد کرده و « صاحب نوم و نمل»هایی همچون اصفهانی و پدر و شاگردان او، با ن ار 

برودن ایعران، تررامم و برخری اقروا  آنهرا را نگاشرته اسر          یای به صوفهیچ اشارهبی
 3.(8/471و  1/21: 7188پرور  )سیفدت

 شاه با سید بحرالعلومملاقات نورعلی

شراه  ( و نرورنوی .قه. 7272توفرای  برخی از مداب  صوفیه از ملاقا  سید بحرالعوروم دم 
، اصرو  الف رو   صراحب  اند. به گفتره  ( در کربلا خ ر داده.قه. 7272 توفایدم یاصفهان
شاه به محتر سید بحرالعووم انتقرا   نومای نت ا  معال ی را در جعن و رد نورنوی وقتی

 :گف دند، سید در پاسخ کردادند و حکم وی را استفتا 
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جو یرد  اید، از من چه امتای حکم خود مری اگر مرا در مسائل دیدیه مقوّد دانسته
تی معووم نعده، چگونره امررای حکرم    دانید، تا بر من چیو اگر مرا مجتهد می

بریرد،  توانم کرد؟! من در نجفم و شما همه در کربلا و این شخ ی که نام مری 
شداسم و معرفتی به کفر و ایمانش نردارم نمرّا قریرب، بره نرتم      ام و نمیندیده

)هااایت    زیار  مخ وصه، خود به کربلا خواهم آمد و تحقیق امر خواهم کرد

 .(211ر  :تفب،

بره ق رد    4مدد بروده، این نقل، سید بحرالعووم که از تعالیم نرفانی کاموی بهره یهابر پ
شاه، از نالمی امرین کره بره هرر دو جررف راه      آشدایی و تحقیق درباره باورهای نورنوی

شاه را به خانه دنو  کدد و داشته، خواسته اس  تا به صور  مخفیانه و ش انه، نورنوی
د و حقیقر  معورب را از نتدیرک معراهده و ارزیرابی      ونجا رآه خود نیت با ل اس م دّ  ب
 :تاف )حسیع، طهران،  ب، اندکه برخی او را ن دال مد همدانی دانسته ،کدد. این نالم امین نیت

شود ترا  چدین کرده اس . در این ملاقا  به دستور سید بحرالعووم ترتی ی داده می ،(11ر
هرای  شاه، نتدیک به هم ن اشد و قویران و غرذا نیرت در ظررف    محل نعستن او و نورنوی

کره مرامرا را    اصرو  الف رو    یسردده تعهیر شود. نوبردن مداگانه باشد تا پس از بیرون
 نویسد:سیده نقل کرده اس ، در ادامه میبهسیده

چه همهمه اس  که در میان مسومانان  آقادرویش، آن»سید خعاب فرمودند که: 
شراه  من، آقا درویرش نیسرتمی نرام مرن نرورنوی     »شاه مواب داد که:  «.انداخته؟

از مهر  سروعد  و   »گفر :   «.کجا رسیده؟شاهی شما از ». سیّد گفتدد: «اس 
بر سایر نفوس از کجرا  »سید گف :  «.غو ه و قدر  بر نفس خود و سایر نفوس

، تومهی کامل بر حقیق  سرید  اآن مداب برای اث ا  معد «.مسوّط خواهید بود؟
خ رر شرد و   اختیار و بری و ت رفّی کوی در باجن ایعان کردند، چدان که سید بی

ه کعیده گردید. بعد از چددی به خود آمد و به تغیرّر حالر    د  او به مانب شا
خود، متفعن و متحیّر گردید. متیف گف  چون قویان را شاه کعرید و بره مرن    

ین سرفارش فرمروده برود،    ا که سید ق ل ازچدان»داد که ب رم، شاه به من فرمود: 
 . مرن موتفر  شردم و سریّد مررا گفر :      «سرِ نی قویان را آب بکش و تعهیر کن
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. من بیرون رفته بدعستم ترا وقتری   «قدری در بیرون باش که ما را سخدی اس »
که مرا خواندند و قویان دیگر که آوردم سیّد بترگوار به دس  خود بره او داد و  
با یکدیگر در یک ظرف غذا خوردند و آن شب درگذش . مدراب سرید شر ی    

اگر او را با من  مرا با سید کاری نیس ی»دیگر خواهش ملاقا  کرد. شاه گف : 
هرا از مرردم خرالی    ها که کوچره . لهذا بعتی شب«کاری اس  نتدیک من بیاید

 والله انوم بالحقرایق  یرفتیمشد، سید و من، ن ا بر سر کعیده، به مدت  شاه میمی
 .(211و  211ر  :تف)هاایت  ب،

 (400و  1/711 :تاف ی  با، )شایراز  جرائق الحقرائق همه نویسددگان، این واقعه را از کتاب 
ظاهر پریش از آن، مد ر  دیگرری    خان هدای  نقل کرده و بهاند و او نیت از رضاقویآورده

( .قه. 7211-7276د ی برای این نقل تاریخی ومود نداردی این در حالی اس  که هردا 
شاه متولد شده اس . ایدکه وی از کجا به چدرین مرامرایی آگراهی    پس از وفا  نورنوی

ته، معووم نیس ی مت ایدکه احتما  دهریم ایرن مرامرا را در مدراب  دیگرر دیرده یرا از        یاف
دیگران شدیده باشد که در این صور  نقل شفاهی دیگران برای او حج  بروده و آن را  

یا  7739د یروانیالعابدین شبازگو کرده اس . این در حالی اس  که کسانی همچون زین
شراه  بارهرا برا نرورنوی    .ق.ه 7272یرا   7274هرای  که حدود سرا    ،(.قه. 7739-7269

ای بردین موضروع   اشراره  ،(7/710 :تاف )شایروان،  با،   یرده ملاقا  کرده و به او اراد  ورز
ای، از کسی که به این سوسوه و معرایخ  تومهی در نقل چدین واقعهنداشته اس . ال ته بی

ای فروگذار نکرده اسر ، بسریار   از هیچ نکته ی ابآن اراد  ویژه داشته و در تأیید آنها تقر
رسدی مگر ایدکه بگوییم نقرل شرفاهی دیگرران مومرب اجمیدران وی بره       بعید به نظر می

 صدق سخن ن وده اس .
تر ایدکه اصل این داستان در کلام برخی از فقیهان نارف نیت بدون نقرل سردد و   نجیب

در مدرگ خعری    (.قه. 7971 توفایدم یبه صور  ضمدی تأیید شده اس . حسیدی جهران
شراه و  ( از ملاقرا  نرورنوی  .قه. 7974 توفایدم یخود، به نقل از حاج شیخ ن اس قوچان

ت رفّ او در سید بحرالعووم پرده برداشته و معتقد اسر  در ایرن ت ررفّ، سریدّ کره دور      
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قدر به موو آمد که در مقابرل هرم قررار    شاه شد که آننعسته بوده، چدان مجذوب نورنوی
. ایرن  جعگ پافندده،(   11: تف)حسیع، طهران،  ب،به هم بخورد  عانیک بود زانوهایگرفتدد و نتد

رخ داده اسر ی زیررا    7272ترا   7241های در میان سا  ملاقا ، به فرض صح ، احتمالاب
شراه نیرت   بروده و نرورنوی   .ق.ه 7272شاه و سید بحرالعووم، هر دو، در سا  وفا  نورنوی

را در نت ا  و موصل گذرانیده اسر . ال تره از    شایانی نمرهای پسا  از سا  جبیش از پد
... در آن روزگار مرسوم و شرای    رو که ملاقا  میان نالمان، فقیهان، نارفان، حاکمان وآن

ها نیت به معدای شاگردی یا شیفتگی ن وده اسر ، اظهرارنظر   بوده و حتی تکرار این ملاقا 
شاه یا شیفتگیِ او بسیار دشوار اس ی د نورنویقععی درباره شاگردی سید بحرالعووم در نت

 زیرا مداب  مکتوب توانایی اث ا  چدین ادنایی را ندارد.

 اصفهانیمحمدعلی دین، مذهب و طریقت 

کم در حوزه نظرر، بره   شاه اصفهانی گویای این اس  که وی دس بازخوانی آثار نورنوی
کره در توصریف اهرل    ی چدران اصو  و فروع دین اسلام و مذهب تعیّ  باور داشته اس 

جریق  معتقد اس  سالک باید با ادب تمام در حوقه اسلام درآید و به قدر سر مویی از 
ماده شریع  قدم بیرون نگذارد و ناشقانه اجان  و بددگی کدد و ارکان خانه دین را با 

 .(7 :الف 7120)اصفهفن،   اصو  و فروع محکم کدد
ترتیرب از  او، پدج ندوان از اصو  و چهار ندوان از فروع دیرن را نرام بررده و بردین    

« اصو  و فروع ظراهری دیرن  »صراح  یاد کرده و آنها را اصو  و فروع مذهب تعی  به
خوانرده و از اصرل چهرارم برا ندروان      « گانههای نهگدج»شمرده اس . ال ته گاهی آنها را 

و « گانره مقامرا  نره  »یرابی بره   یاد کرده که یافتن آنها س بِ دسر  «  گدج چهارم: فتو»
 .(2-4 :7481  هنو ؛11و  18 :7128  هنو) اس « گانههای نهبهع »سرانجام به 

یکری بریش   « وامرب »ی «ممکرن »اس  یرا  « وامب»به باور او، مومود یا توحید؛  .9
اس  که مت با مرمّح مومود « ممکن»نیس  و آن خدای متعا  اس  و هر چه مت خدا 

ی یاند. تکوین نیت یرا ابتردا  شدهسان همه ممکدا  از ایجاد وامب مومود شود. بدیننمی
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آن  . او توحید حقیقی را برابر با مقام فدا و بقا شرمرده و (41 :7111  هنو) یا باواسعه اس 
، برا  ش. وی در آثرار گونراگون  (2و  4 :ب 7120  هناو )درخواسر  کررده اسر      را از خدا

تعالی اشاره کرده و معتقد اسر  فهرم و   صراح  به برخی از صفا  مما  و ملا  حق
 .(1 :7111  هنو ؛8و  2 : 7120  هنو ؛1و  4 :7481  هنو) زبان از شرح آنها ناتوان اس 

در باور اصفهانی، خدا ناد  اس  نه ظالمی چراکه ظوم یرا در افرراط اسر     عدل؛  .2
 .(1 :7481  هنو) بوکه بر هر دو محیط اس  ،و او از هر دو مدته ،یا در تفریط

سروی  العرالمین، راه رر   دهدده احکام دین، امر ربنظم« ن و »در باور او، نبوت؛  .9
هرا، دسرتگیر گمراهران،    هرا، مررهم داغ مدران   ه، شم  راه رهروان، داروی ناسور مانالا

. وی افرتون برر جررح    (هنف:)فرمای مهان، معو  انوار حق و مد   اسرار حق اس  چاره
ن و  نامه و خاصه، و خاتمی  حتر  رسو  دص(، به برخی از صفا  آن حترر   

سُر حَانَ الَّرذِی أسررَی    »ا اشاره بره آیراتی همچرون    نمونه، ب از بابنیت اشاره کرده اس . 
هرایی همچرون   حتر  را با ویژگری  (4)نج،: « وَ مَا یَدعِقُ نَنِ الهَوَی»و  (7)اسرا،:  «بِعَ دِه

فروزنده اختر برج فتو ، درخعدده گوهر درج ن و ، سرحوقه صوفیان باصرفا، دریرای   
ران، راهدمرای انرس و مران، مهر ط     انتهای مود و العاف، پیغم ر برحق، خاتم پیغم ر بی

 5،«مرن رآنری  »بخش دین و ایمان، کاشف سرّ نهانی، ظاهر حردیث  تدتیل قرآن، استحکام
هی، شفی  مذن ین، رحم ب لوعرالمین، خراتم الان یراء    گاه انوار الارخسار شاهی، تجوی ییدهآ

رفتارهای او، گفتار  ... یاد کرده و معتقد اس  همه گفتارها و ظاهراب و او  الان یاء باجداب و
 .(2 :7481)اصفهفن،  و کردار حق اس  

اصفهانی امام  را با اوصرافی همچرون شرم ِ فرانوس یقرین، نرور قورب        امامت؛  .4
متّقین، گوهر دریای مود، موهر کان ومود، ره رر و راهدمرای بره سروی حرق، سر ب       

مان، مق د من و ها، ابر گوهربار، قوتم ذخار، گوهر لجه دین، موهر ایزدودن زنگار د 
 ی. وی نور (هناف: )ده اسر   ر... معرفی کرده و نام برخی از پیعوایان شریعه را آو  انس و

 یعررهدع( را وصری و مانعرین پیرام ر اسرلام دص( خوانرده و صرفاتی همچرون شریرِ ب        
 یرره تراز نرصره لافتری، مرکرت دا    شجان ، نهدگِ لجه شفان ، صدرنعین هل أتی، یکره 
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دالله الغالب، امام برحق، هرادی راه راسر  و ... بررای آن    هدای ، والی خعه ولای ، اس
« نعرر امام ثرانی »حتر  آورده اس . آنگاه با اشاره به یازده فرزند او، فرزند یازدهم را 

« امکان و صاحب الامر والع ر والتمان یرهمرکت دا»و « نایب مداب حتر  خیرال عر»و 
  ومود او دانسته اس  که به امر پروردگرار  آدم را از برکخوانده و نظمِ نالم و قیامِ بدی

 .(هنف:)برای دف  ظوم و بیداد ظهور خواهد کرد 
را س ب خروج از شرک و ورود  « معرف  امام»نیت  6وی در شرح حدیث خع   ال یان

انرد کره   هری دع( سرّ مکدون الا ی ب به نالم یقین و غیب معرفی کرده و معتقد اس  اهل
. به گفته وی، نسر   الروهی و خالقیر  نیرت از ایعران دور      کددددر هر زمانی ظهور می

ای نیس ی زیرا ایعان در همره مظراهر   اما جال ان جریق را نیت، مت از این راه چاره ،اس 
. او با انتقاد کامرل بره امرام ن رر     (1و  4 :ب 7120  هنو) ظاهرند و مظاهر از ایعان ظاهر

تمان، ولیّ کامل، متّ رف بره اخرلاق حرق، مظُهرر و      الدنج(، او را هادی خود، سید آخر
مظَهر اسم الولی، ساقی، فانی در حق و باقی بره حرق خوانرده و بقرای مخووقرا  را، از      

نیرار  که امام حسین دع( را نارفی تمرام چدان بقای او و بالاترین سعاد  برشمرده اس .
ورزی، سرور و امام اس ی همو کره هرادی دیرن و سریدِ     معرفی کرده که در میدان نعق

 ها و زمین، شاهد غفران و حامد س حان در بلاهرا بخش آسمانس ، او که روشدیا شهدا
 .(41و  44و  1 :7128  هنو) س ا

اصفهانی گاه با خوانعی دیدی دربراره معراد، بره حیرا  دوبراره مردگران و       معاد؛  .5
 متای انما  آنها پرداخته و آن را روز وصل و بازگع  به اصل خوانده اس ی

 ز هر سو مردگان خیتنرد از گرور                      ن شررور رس و مرفتد اندر میان ان
 یکی هعیرار کار و دیگری مس                         رامه انمررا  در دسررسرراسرر ن

 همره آیدرد در صحررای محعررر                     سر اندیرش یکوابرکیرش و ثگدره
 نمرل سدجدررد انمرا به میرتان                      کی غمگین ز احوا  راد و یریکی ش

 یکری را در محیررم بُعررد راندرد                    ی را در نعیررم قرررب خواندرد ریکر
 اریران را نار مسکنرشرود مرر نر                     ود مرر نروریران را نررور مأمرن رشر

(2 :7481  )هنو  
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قیامر   »اختره اسر :   پرد شبا نگرش نرفانی به توصیف قیامر  و اقسرام   همگاهی 
قیامر  ک ررای   »، «قیامر  صرغرای انفسری   »، «قیامر  صرغرای آفراقی   »، «لحظه به لحظه

 .(41 :7128  هنو)« قیام  ک رای انفسی»، «شرنی
به براور او، اگرر سرالک معدرای اصرو  ظراهری دیرن را یافر  بایرد در دانسرتن و           

( نیرت بکوشرد و برا    7دن ادا ، ایقانا ، احکام و نقرود  ینکردن به فروع ظاهری دنمل
 .(2 :7481  هنو) را رقم زند اشنهادن در راهِ ن اد ، سعاد  ماودانهقدم

 محمدعلی اصفهانیسلسله طریقتی 

الوهرری اسرر  کرره پیررروان آن، شرریعیان برره برراور صرروفیه، وی از اقعرراب سوسرروه نعمرر 
که خودِ اصفهانی نیت، خویش را دارای مذهب و کریش برگتیرده و   اند. چدانامامیدوازده

رویرشِ  تحفره د »خود را برگ س تی شرمرده کره    مدا  الوصا خالص خوانده و کتاب 
سرد  یراد کررده     . او گاهی از بترگان خوفرای اهرل  (70 :7128  هنو)اس  « کیشصفو 

دع( و امامران پرس از او را بارهرا در     یو در نین حا  امام نو( 17و  47و  70 :7111  هنو)
نرفانی بره دور  »یا جرح « تقیّه»کلام خود ستوده اس . شاید این رفتار دوگانه دلیوی مت 

هرای  کوشید معارف را از آمروزه می یی زیرا واس  نداشته« شیعه و سدی از نتاع تاریخی
 شیعی استخراج کدد و در نقل سخن صحیحِ مخالفان نیت تع ّ ی نداش .

شودی بدین صور  که الوهیه به امام رضا دع( مدتهی میصوفیه معتقدند سوسوه نعم 
رضرا  نوری د و مانعین شاهشاه دکدی، و او نیت مرینویاصفهانی، مرید و مانعین مع وم

واسعه اقعاب دیگر، از سوی امام رضا دع( مرأذون   ( بوده و به.قه. 7279 توفایدم یدکد
شراه و  نوری اند. این در حالی اس  که برخی معتقدند برا حترور مع روم   به ارشاد بوده

الوهیره از سوسروه اصروی بره معرام      انقعاع سوسوه نعمر   یحهتعیین مانعین در ایران، را
شراه(  نویدمع وم یرقعبغ از مانبشاه( رسدی زیرا تعیین مانعین و قعب دنورنویمی

 .(44 :7128  )هنافیون،  رضا دکدی( مرسروم نیسر   نویو در زمان حیا  قعبِ سابق دشاه
شراه و قع یر ِ   شاه و نرورنوی نویبودنِ مع ومالمعایخشیخ»س  که ادنای ا ناگفته پیدا
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 8سر . ا روهنیرت برا اشرکالا  متعرددی روبر     « رضرا نویشاه از شاهنویحسین واسعهیب
 ی زیرا با ومود همچدان که نظیر این انقعاع در زمان امامان مع وم دع( نیت رخ داده اس

قع یر ِ  »معدا خواهد بودی مت ایدکه معتقد بره  قعب ناجق و امام حیّ، قع ی  دیگران بی
محل اشکا  « هانامهکرسی»شویم که در این صور  آوردن نامِ قعب صام  در « صام 
شاه با اختیاراتی که نویمگر ایدکه بگوییم مع وم .(7114  عبفس، ؛7181  )صاوق، سهف اس 

 شراه را بره مانعریدی مد روب کررده اسر       رضا دکدی داشته نرورنوی نویاز مانب شاه

 .(141 :7117  )پفزوک،

 محمدعلی اصفهانیآثار   

...  اخلاق و نرفان، قرآن و تفسیر، مدعرق و  زمیدهمحمدنوی اصفهانی صاحب آثاری در 
 :اس بوده که برخی از آنها به صور  مدظوم نگاشته شده اس . این آثار به شرح زیر 

ای از مجمونره  چاپی این اثرر در  نسخه ؛تفسیر سوره حمد و بقره با نظم فارسی. 9
 ه.ش. 7964الوهری تهرران بره سرا      شاه اصفهانی در انتعارا  خانقاه نعمر  آثار نورنوی

خعی این تفسیر نیت در برخی مداب  آمده اسر    هایمدتعر شده اس . معخ ا  نسخه
 .(111و  8/171 :تف)درایت، و دیگرا:  ب،

الوهری  ا  خانقاه نعمر  چاپی این اثر نیت در انتعار ی نسخه نات الوصال. منظومه 2
نیرت در برخری   اش خعری  هایمدتعر شده و معخ ا  نسخه ه.ش. 7991تهران به سا  

 .(122-70/120 هنف::) مداب  آمده اس 
مجمونره  در  ه.ش. 7919چراپی ایرن اثرر در سرا       ی نسخهرساله اصول و فروع. 9

در  ه.ش. 7964خانه احمدی شیراز و پیش از آن در سرا   ، چاپ کتابنوارف المعارف
خعری آن نیرت در برخری مدراب  آمرده       هایمدتعر شده و نسخه شاهمجمونه آثار نورنوی

 .(117-2/148 هنف::)اس  
مجمونره آثرار   در  ه.ش. 7964چراپی ایرن اثرر در سرا       ی نسرخه  امع الأسـرار. 4

و بره   نروارف المعرارف  در ضمن مجمونه  ه.ش. 7919همچدین در سا   و شاهنورنوی
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نیرت در برخری    اشخعری  هرای خانه احمدی شیراز مدتعر شده اس . نسخههمّ  کتاب
 .(871-1/870 هنف::) مداب  آمده اس 

 .(10و  70/81هنف:: )برخی مداب  آمده اس   خعی آن در هایی نسخه زائر. 5
ی این اثر به چدد صور  مدتعر شده اس : تهران، انتعرارا  خانقراه   دیوان اشعار. 6
ی 7991، تهران، انتعرارا  میرکمرالی،   شاهنویدیوان رحم ی به همراه 7993الوهی، نعم 

ی 7914وچهری، ، تهرران، انتعرارا  مدر   مرام  الأسررار و کدرت الأسررار    به انتمام رساله 
در تهرران   شراه دکدری  دیروان رضرانوی  نیت به انترمام   تریشی پ7917انتعارا  یودا قوم، 
نیت در برخری مدراب  آمرده     اشهای خعی. نسخه(141 :7181  کوب)زری مدتعر شده اس  

 .(111-72/117 :تفب، )درایت، و دیگرا:  اس 
اکدون در دسترس نیسر ی مگرر   هم اشهای چاپی و خعینسخه یالشهداء روضة. 8

بدردی دوران  وان  کاشفی باشد که از صروفیان نقرش   روض  العهداءایدکه این اثر همان 
 صفویه بوده اس .

اه شای از آثار نورنوینسخه چاپی این اثر، در مجمونه ؛البیان منظوم خطبة شرح. 8
هناف::  ) نیرت در برخری مدراب  آمرده اسر       اشهرای خعری  اصفهانی مدتعر شده و نسخه

71/111-120). 
 یدره گدجبره شررح زیرر اسر :      اشهرای چراپی  ی نسرخه منطرق  در کبریمنظومه . 1

، برا  7913خانه مجوس شورای اسرلامی،  تاب، تهران، ک77، مسوسل 2، حکم  بهارستان
و همچدرین در   7971در سرا    بهجر  العرال ین  و  ک رری ت حیح نوری اوم ریی همرراه    

فروشری تحریریران اصرفهان مدتعرر شرده      شاه اصفهانی و در کتابمجمونه آثار نورنوی
-42/821 هناف:: : .)ناک  نیت در برخی مداب  آمرده اسر    اشهای خعیاس . آدرس نسخه

828). 
شاه اصفهانی یافر  نعرد مرت    ی اثری با این نام از نورنویالنجاة منظومه مشکوة. 96

ده اسر  کره برا    آمر  شاهکویا  نورنویکه در نسخه خعی با ندوان اس  ایدکه ادنا شده 
 9ومود مرامعه به آن، نگارنده از آن اثری نیاف .
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در ضرمن مجمونره    اشی نسرخه چراپی  الغیـوب آراء بیـان فی القلوب أسرار. 99
مدتعرر شرده و    خانره احمردی شریراز   در کتراب  ه.ش. 7919، در سرا   نوارف المعارف

 .(212و  1/211هنف:: ) نیت در برخی مداب  آمده اس  اشهای خعیهای نسخهویژگی
ی این اثر همان رساله ک ری  احمر اس  کره  موظفه اوراد در نوریه الاسرار کنز. 92

شاه نسر   داده شرده اسر . ال تره     شاه و مظفرنوینویشاه اصفهانی، مجذوببه نورنوی
دو تن دیگر بوده، انتساب شالوده این اثرر بره وی بعیرد    شاه مرشد جریقتی نورنوی چون

در  نروارف المعرارف  در ضرمن مجمونره    .شه. 7919نیس . این رساله نیرت در سرا    
در  .شه. 7964، و پریش از آن، بره سرا     کدرت الأسررار  خانه احمدی شیراز به نرام  کتاب

برخی مداب  آمده نیت در  اشهای خعیالوهیه تهران مدتعر شده اس . نسخهخانقاه نعم 
 .(41/122و  814-42/828هنف:: )اس  
مدتعرر شرده    شراه اصرفهانی  مجمونه آثار نورنویی این اثر نیت در الاسرار مخزن. 99

در دسرترس نگارنرده ایرن مقالره قررار       مختن الاسررار اس . ال ته نسخه خعی با ندوان 
 یاف  نعد.دفدخا( نیت چدین ندوانی  یرانهای خعی انگرف  و در فهرس  نسخه

 شراه اصرفهانی  مجمونه آثار نورنویی این اثر نیت در ا ازه طریقتی یا . ارشادنامه94
: .)ناک  نیرت آمرده اسر     قئجرائرق الحقرا  در  ترر یشهایی از آن نیت، پمدتعر شده و بخش

ناک.:  )اسر   اش در برخی مدراب  آمرده   های خعی. معخ ا  نسخه(1/421 :تفیرازی  ب،ش

 .«(ارشفدنفمه»تف  ذیل مامل درایت، و دیگرا:  ب،
مدتعرر شرده    شاه اصفهانیمجمونه آثار نورنویی این اثر نیت در مکتوبه یا تذکره. 95

 .(7/7111ره نسخه: )تهرا:؛ ملک؛ شنفنیت در برخی مداب  آمده اس   اشخعی و نسخه
دفدخرا(، ایرن    یرران های خعی افهرستگان نسخهی به گفته نگارنده ةالحکم انوار. 96

شراه( نسر   داده   نوری شاه و مع ومالدین ک ری، نورنویرساله به چدد تن دغتالی، نجم
ترر  ( درسر  .قه. 311 توفرای دم یبن محمد یوسرفی هررو   به یوسفش شده که انتساب

نیت در  اشهای خعیو نسخهشاه مدتعر شده در مجمونه آثار نورنویاس . با این حا ، 
 .(717-2/712 :تف)درایت، و دیگرا:  ب، برخی مداب  آمده اس 
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هناف::  )در برخی مداب  آمده اسر    اشنسخه خعی ینامههدایت یا پند و موعظه. 98

 .(«پعا و موعظه»ذیل مامل 

 محمدعلی اصفهانیبازماندگان، شاگردان و ارادتمندان 

شاه اصرفهانی  نام و نسب برخی از بازماندگان، شاگردان و ارادتمددان مدتسب به نورنوی
 اس : چدین
شراه(، سرید محمدسرعید    انم دهمسرر و فرزنرد نرورنوی   خمان حیاتی و جوجیبیبی

شراه(، محمدحسرین کرمرانی موقرب بره      شاه ددامراد نرورنوی  نویحسیدی موقب به سرخ
شراه(، سرید   نویدمعتاق یشاه(، محمد تربتی خراسانشاه دبرادرِ همسر نورنوینویرونق

هاب نرائیدی،  ن ردالو  هراتی یا هروی، شاهیمحمد یتدی معروف به آقای خوامه، رضانو
نوی کابوی، محمدمهردی  حسن 10(، ن دال مد همدانی،شاهیدمظفرنو یمحمدتقی کرمان
 یاصرفهان نوری سریرمانی، محمرد گوکرار     مععرّنوری(، ن راس  د یکرمران بن محمدشفی  

شراه هرروی، محمدن ریر دارابری، شریخ      نوری ناصرنوی(، محمردنوی موقّرب بره نرین    د
 یهمررداندمعفر ک ررودرآهدگی شرراه(، محمرر نورریحسرریند یاصررفهانمحمدحسررین 

 ییدینرا شاه(، ابوالقاسم حسیدی شیرازی موقرب بره سرکو ، محمردرحیم     نویمجذوبد
 یهمردان محمردامین   برن  محمدرضانوی(، نظرنوی(، احمد بن ن دالواحد کرمانی دنظامد

 یروانیشر العابردین  شراه(، زیرن  مظهرنوری د یخراسران شاه(، سید ابراهیم تونی یدکوثرنو
 یخوالاسررلام شررهر(، محمررد کومذررانی کرمررانی، و ابررراهیم شرریخ  شرراهنورریمسرر د
 شاه(.نویمعووبد

 نتیجه

شراه  نوری الوهیه و از مریدان بدرام مع روم  شاه اصفهانی، از معاهیر سوسوه نعم نورنوی
اش در آن روزگار س ب شد گروهی او را به نرتم  دکدی اس  که به گفته صوفیان، آوازه

دن به شریع  مرتهم و بردنام کددرد. وی سررانجام پرس از      بددن وسوعد  ظاهری یا پای
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ساله در نت ا  نراق، به بغداد و سذس به موصل رفر  و  خروج از ایران و سکون  پدج
 درگذش . .ق.ه 7272سا   در

ظراهر برا انتمراد بره ایرن      همه مداب  صوفیه و برخی از نالمان اخلاقی غیرصوفی، به
حرا  او را نقرل کررده و برا     اب  غیرصوفیه نیرت شررح  اند. برخی از مدمداب ، وی را ستوده

اند. در برابرر، برخری دیگرر از    یادآوری احوا  و اتهاماتش، قتاو  را به دیگران وانهاده
اند. گروه اخیرر، بره   فقیهان شیعه، وی را نکوهیده و او را مستحق بدترین ناستاها دانسته

به هرانی  انرد.  مم او را نگاشرته محمدنوی کرمانعاهی انتماد کررده و تررا   خیراتیهکتاب 
 ا آنهرا بر صرریحاب   هرای محققران صروفیه   کرمانعاهی با دریاف  نادرس  از برخی آمروزه 

به زنم خود برای مووگیری از گسرترش ت روف، سربّ و لعرن همره       کرده ومخالف  
شراه را  صوفیان را در پیش گرفته و با استفتا از برخی فقیهران، اسرتاد و مرشردِ نرورنوی    

رده و کعته اس . این در حالی اس  که آثار اصفهانی و مرشرد و شراگردانش،   زندانی ک
کم در حروزه نظرر، بره سرالک امرازه      گویای انتقاد به اصو  و فروع دین اس  و دس 

 بگذارد.دهد به قدر سر مویی پا از ماده شریع  بیرون نمی
سرخ بره   مرو و مد رف، پریش از پا   به گتارش برخی از مداب  صوفیه، فقیهان حقیق 

صدد تحقیق برآمده و پس از ملاقا  با او و درک واقعیر    شاه، دراستفتا درباره نورنوی
شراه  اند. این مداب  از ملاقا  سید بحرالعووم با نرورنوی امر، در زمره ارادتمددانش درآمده
انرد کره سر ب تحیرّر و اراد  سرید بره او شرده اسر .         در مدت  شخ ی امین خ ر داده

هدای  اسر  کره خرودش     خانیای که این واقعه را نقل کرده، رضاقونخستین نویسدده
شاه متولد شده و نقرل شرفاهی دیگرران را معت رر شرمرده      سه سا  پس از وفا  نورنوی

اس . ال ته اصل این ملاقا ، در کلام برخی از نالمان متأخرّ نیت تأیید شده کره بره نظرر    
گفته باشد که در صور  پذیرش این   پیششهود ایعان یا انتماد به مداب یهرسد بر پامی

شاه بسیار دشوار اسر ی  ادنا، باز هم شیفتگی یا شاگردی سید بحرالعووم در نتد نورنوی
زیرا بسیاری از دیدارهای آن روزگار، به معدای مراودا  و آگاهی از باورهرای یکردیگر   

ی همچرون  بوده اس  نه به معدرای شراگردی و شریفتگی. افرتون برر ایدکره نویسرددگان       
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ای به این سوسوه و تأیید آن از سروی نالمران شریعی داشرته و     که تمایل ویژه ،شیروانی
 .اندای به این دیدار نداشتهاشاره اند،ای فروگذار نکردهاز هیچ نکته ی ابتقر

، اصفهانی به اصو  و فروع ظاهری و باجدی دین باور داشته و با واژگرانی  حا با این 
آنکه دس  از ظراهر  دنو  کرده اس ی بی« دین»ویش را به ژرفای شانرانه، مخاج ان خ

شراه اصرفهانی   توان سلام  باورهای نورنویبا تکیه بر آثار مکتوب می ،بردارند. بدابراین
پذیرف  و با ایرن حرا ، دیردار، شراگردی و شریفتگی سرید        ،کم در حوزه نظردس  ،را

 .ناپذیر دانس بحرالعووم به او را اث ا 
 

 هاشتنوپی
 
 شماره برگه نسخه خعی اس .« ر». مدظور از 1
« شریخ »مانعرین کومره   « شاه»های صوفیه پس از قرن هفتم هجری کومه ظاهر در برخی از سوسوه. به2

این شاهی »، اصو  الف و شده و درباره سران و بترگان مت وفه به کار رفته اس . به تع یر صاحب 
الله دهوروی،  ولری دانری شریرازی، شراه   الله، شراه نعم ، ماندد شاه«ه اس به مدتله و معدای شیخی بود

 (.9: 7911فر، شاه و ... دفروزانشاه، نورنوینویصفی
و کتب ترامم صوفیه بهره برده و بدانها انتماد کررده،   ریاض العارفینو  جرائق الحقائق. وی اغوب از 3

نام برده اس  که شاید تسامح او یرا تفراو    « صوفی» و نه« نارف»با این تفاو  که از آنها با ندوان 
 معدای مدفی این دو واژه در میان مردم روزگارش س ب این کاربرد متفاو  باشد.

و یعتقد السّواد الانظم الری الآن  »نویسد: درباره سید بحرالعووم می انیان العیع . سید محسن امین در 4
أولی الکراما  والعدایا  والمکاشفا . و مماّ لاریب فیه أنّه  أنّه من ذوی الاسرار الالهی  الخاصّ  و من

دامرین،  « کان ذا نتن  من نتنا  العرفاء وال وفی ، یظهر ذلک من زهده و میوه ِلی الع رادة والسریاح   
7949 :91/711.) 

 .(61/291: 7949مجوسی، « دمن رآنی فقد رأی الحق»اشاره به حدیثِ پیام ر دص( که فرمود: . 5
« أبو المهدی القائم فی آخر التمان»دع( اس  که حتر  خود را به  امام نوی. خع   ال یان، مدسوب به 6

هرایی از آن را بره صرور  مدظروم     های آخرالتمان پرداخته و اصفهانی بخشمعرفی کرده و به نعانه
 درآورده اس .

برای ن ادا  و نقود و ایقانا ، محلّ مداقعره اسر ی زیررا احکرام، مقسرم      « احکام». قسیم قراردادنِ 7
 اس .

نوی( با ندوان قعب یاد شرده و از اقعراب   نوی و نورها از آن دو نفر دمع ومنامهاولاب در همۀ کرسی. 8
توانرد قعرب دیگرری را    المعایخ دنه قعب( میونه شیخاندی ثانیاب به فرض ق و  مدنا، چگشمرده شده  

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
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رضا( مومود اس  نویشاه دنه شاهشاه از سوی نورنوینویمد وب کدد؟! ثالااب صور  فرمان حسین
 .(97-91: 7914شاه ومود ندارد دصدوقی سها، نویاما هیچ دلیوی برای نیاب  بلاف ل حسین

نه دیجیتا  و فداوری اجلانا  دانعگاه امرام صرادق دع( بره    خا. برای آگاهی بیعتر، نک.: سای  کتاب9
 http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/132169نعانی: 

 اند اما در جریقه ذکر و انتسراب او بره ایرن   الوهیه وی را به سوسوه خود مدتسب کرده. صوفیان نعم 10
 هایی معرح اس .سوسوه اشکا 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/132169
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 مذاهب.
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 فرهدگی.

، تهرران:  792290، خعری بره شرماره    اصو  الف و  فی ح رو  الوصرو   تا(. خان دبیقویای ، رضاهد
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